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نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی )گونه ریک( با رویکرد 

 شناختی

 1مسعود پورنوروز

 

 چکیده

 یو سپس به بررس یو مازندران یلکيگ یهادر زبان اضافه به مقولات مربوط به کسره یپژوهش نگاه نیا در

 یهایشده است. باتوجه به بررس باشد( پرداختهیپژوهش م نیا ی)که تمرکز اصل کیر یاضافه در زبان تالش

مقاله  گریدر بخش د باشد.یم معکوساز نوع اضافه  یانجام شده مشاهده شد که عنصر اضافه در زبان تالش

شده است. عنصر اضافه  ( اشارههاليمضاف�)در ساخت مضاف یعنصر در زبان تالش نیا یبه نقش شناخت زين

نشان از  ،که انجام شده یريگجهيکند. در بحث نتیم فایرا ا ینقش یذهن یسازرسد که در مفهومیبه نظر م

عامل امکان  نيشود و همینم یها، ساخت مدنظر نادستورسازه نیر اييهنگام تغ یدارد که در زبان تالش نیا

( وجود دارد که نقش ی)غرب یرانیا یهاکند. عنصر اضافه در زبانیم جادیرا ا شورینگرش در ذهن گو رييتغ

از  یاريبس عنصر پرکاربرد بنا به گفته نیآن را برعهده دارد. ا یهاو شناسه یاسم هسته نيدهنده ب ارتباط

گشتالت،  هیباتوجه به نظر کهيرحالندارد، د یذهن یسازدر مفهوم یینقش معنا چگونهيه یشیشناسان زازبان

 رودیکه در آن عنصر اضافه بکار م یملک یهاعناصر در سازه یجا رييکه با تغ میانشان داده نه،يو زم ریتصو

کننده در  نييعنصر اضافه نقش تع ني. و همچنشودیم رييدچار تغ شوریدر ذهن گو یسازچگونه مفهوم

 .را دارد ،باشدیم "ریتصو" یکه از نظر شناخت یاسازه صيتشخ

 

 نهيو زم ری(، تصوکیر شی)گو یمعکوس، تالش کسره اضافه، اضافه : واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 گيلان، بر علاوه خزر، دریای غربی جنوب حاشيه در اکنون هم که است غربی شمال ایرانی هایزبان از تالشی

 توانمی تالشی زبان هایلهجه از .دارد متعددی هایگونه و هالهجه که شودمی آذربایجان تکلم جمهوری در

 لنکرانی، رودی، لوندویلی، عنبرانی، ای، شفتی، ماسالی، خوشابری، پره سری، اسالمی، ریکی، کرگانماسوله به

 جنوبی و شمالی، مرکزی تالشی عمده؛ یعنی گروه سه در حقيقت در ها،لهجه این همه .کرد و ... اشاره ماسالی

 ترقدیمی هایزبان شناختی،رده هایپژوهش طبق که است این هست، ذکر قابل که اینکته. گيرندمی جای

 هسته هایزبان به زبانی، تغييرات ایجاد و زمان گذر با اند، امابوده OV یا پایانی هسته نوع از هند و اروپایی

 از تالشی زبان آن، اسمی گروه روی شده انجام هایپژوهش و تفاسير این با اند، کهشده مشابه VO یا آغازین

 شمال ایرانی هایگویش از یکی دنباله تالشی (. زبان10: 1386هست )رضایتی، OV یا پایانی هسته هایزبان

 دستبه  اردبيل منطقه در که هاییدوبيتی .است داشته رواج آذربایجان در گذشته ادوار در که است غربی

 توسط) هادوبيتی این تحليل .اندشده سروده هاگویش از یکی به دارند متعلق شانزدهم/هد قرن به اند، وآمده

 به را آن که است هاییویژگی دارای شانزدهم/دهم قرن در اردبيل گویش که است داده نشان( ميلر. و. ب

 پژوهش این در مهم مسائل به اینکه از قبل. (138-139: 1386کرده )ارانسکی، نزدیک بسيار کنونی تالشی

کنيم.  روشن لهجه، یا گویش یا است زبان تالشی اینکه در مورد را تکليف که است لازم ابتدا شود، پرداخته

 هایتحليل آوردن از بعد ایشان. کنيممی اشاره زمينه این ، در(1387)مقدم  دبير مقالات از یکی به همين برای

 ، زبان،(1387) پردازد. دبير مقدممی زمينه این در خود تحليل ایرانی و خارجی به شناسانزبان از متنوع

 متقابل فهم دو آن سخنگویان که زبانی دوگونه زبان؛( کند: الفمی تعریف زیر شکل به را گونه و لهجه گویش،

 آن بين حال در عين اما دارند متقابل فهم دو آن سخنگویان که زبانی دوگونه گویش؛( اند. بزبان ندارند،

لهجه؛ ( اند. جزبانیک هایگویش شود،می مشاهده دستوری یا و واژگانی واجی، آوایی، هایتفاوت دوگونه

آوایی  هایتفاوت فقط دوگونه آن بين حالدر عين  اما دارند متقابل فهم دو آن که سخنگویان زبانی دوگونه

 زبان، تعریف در که همچنان که خنثی، است گونه؛ اصطلاحی( اند. دزبانیک هایلهجه شود،می دیده( واجی)

 برد. بکار کلی اطلاقی بعنوان را آن توانمی کنيم،می مشاهده لهجه و گویش

در این پژوهش به بررسی  .ناميممی زبان را تالشی شود،می برداشت مقدم دبير مقاله از که تفاسيری با

باشد( با رویکردی اضافه در زبان تالشی موسوم به گویش ریک )که تمرکز اصلی پژوهش می های کسرهویژگی

 را رابط یک نقش باشد،می فارسی زبان در فعال عناصر از یکی که اضافه شده است. کسرهشناختی پرداخته 

 کند. معظمیمی ایفا آنها پسين هایوابسته از تعدادی و افهاض حروف از برخی و صفتی اسمی، هایهسته ميان

 بعد جایگاه از «پسر» واژه. خوب پسرِ: عبارت در مثال برای داند،حالت می گروه یک را اضافه کسره ،(1385)

 کسره از تا قرار گرفته اضافه کسره از قبل و بالاتر جایگاه به و کرده حرکت «خوب» واژه بعد یعنی صفت، از
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 در ميانه ایرانی در /i/  صورتبه باستان ایرانی در hya موصولی ضمير .کند دریافت را نحوی حالت اضافه

تبدیل  اضافه کسره به دری فارسی در نشانه این در نهایت که است بکار رفته اضافه نشانه و موصول نقش

 و اسم بين که است استرسی بدون /e/ واکه اضافه (. کسره69-82: 1385جهانگيری، و است )استاجی شده

-N-e Mod1)گيرند می قرار هم پشت که تکرار شونده هایشناسه بين همچنين و ،(N-e Mod)آن  شناسه

e Mod2- Mod3) ، واکه بررسی درصدد مقاله این در ایشان. شودمی ظاهر نيز شناسه آخرین در جزءبه 

 مشاهده از بعد. باشدمی اسمی گروه ، در(word order)کلمات  توالی و کسره آمدن ارتباط بر تأکيد با اضافه

باشد می پایانی هسته اسمی گروه فارسی، زبان در اسمی گروه ایچرخه در حرکت اضافه کسره غياب/حضور

)Kahnemuyipour,2014: 23( . باتوجه به توضيحات بيان شده، سعی در بررسی این عنصر با رویکرد

شناسی شناسی، مسائل مربوط به زبانیکی از جدیدترین مکاتب در زبانشناختی در زبان تالشی داریم. 

اند از: کند که عبارتشناسی امروز را به سه دسته تقسيم میهای زبانباشد. دبير مقدم، نگرششناختی می

های دیگر که هرکدام یک شناسی شناختی برخلاف نگرشگرا و شناختی. زبانگرا، نقشصورت هاینگرش

الجزایری که نظریات مختلف را در خود جای داده که در ارتباط با گيرند، یک مجمعحوزه جدا را در بر می

ی است ای و وابسته به دیگر قوای ذهنباشد در واقع زبان یک قوه ذهنی غير حوزههم هستند می

)Langacker,2008(. های ذهن کنند که ویژگیشناسی شناختی زبان را الگوهای اندیشه قلمداد میدر زبان

توان سازی است. با مطالعه زبان میکند. بنابراین مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهومرا منعکس می

های این مکاتب توان ریشه(. می76: 1394سخ مهند،به ماهيت و ساختار افکار و آرای ذهن انسان پی برد )را

های ( دو اثری هستند که پایه1987( و لانگاکر )1987های ليکاف )یافت. کتاب 1970و  1960های را در دهه

ریزی شده است. رویکردهای متفاوتی در زمينه دستور شناختی وجود شناسی شناختی در آن پیمکاتب زبان

( اشاره کرد. ایشان تلقی زبان را 1986توان به کتاب دستور شناختی لانگاکر )آنها میدارد که از مهمترین 

های داند و نحو را نيز بخشی مستقل از سایر بخشهای شناختی مردود میبعنوان مولفه مستقل از سایر مولفه

بلکه آن را در معنای  برد،داند. لانگاکر دستور را در معنای محدود آن یعنی صرف و نحو، بکار نمیزبان نمی

گرایان به آن ای به زبان را که صورتکند. او دیدگاه حوزهگسترده آن بعنوان دانش نظام زبان استفاده می

پذیرد بلکه دستور شناختی دیدگاه نمادین به زبان دارد که در آن تمایزی ميان نحو و واژگان معتقدند، نمی

تواند شامل تکواژ، تی از ارتباط ميان صورت و معنی است که میوجود ندارد. در دیدگاه نمادین، زبان فهرس

های آوایی، آورند ویژگیواژه و ساختارهای دستوری گردد. این واحدها که مجموعه نمادین را به وجود می

(، ظهور ویژگی 2008بندی به گفته لانگاکر )(. مقوله78اند )همان، معنایی و دستوری در یک صورت زبانی

زمينه بندی شده در پسم بشر است که ریشه در تجربيات ما از جهان اطراف دارد. چهارچوب مقولهعمومی فه
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باشد که با تجربه آن از طریق مشاهده کسب زمينه آگاهی میذهن بشر حضور دارد در حاليکه هدف در پيش

به  1920توسط یک گروهی از روانشناسان آلمانی در سال که روانشناسی گشتالت شود. در همين راستا می

 ایجاد ها و فرآیندهای مربوط به آنجهت شناخت و توصيف چگونگی درک اطلاعات بصری توسط انسان

شوند و براساس این گشتالت به معناهای کل، شکل و فرم ترجمه میتواند شایان توجه باشد. گردیده، می

ضاست این جمله به این معنا است که با وجود اینکه هر قسمت خاص دارای تئوری کل بزرگتر از مجموع اع

 که معناست این به توضيح این تواند به آن معنای کامل ببخشد.باشد ساختار کل میمعنای ویژه خود می

های بصری را ساده کرده و بعنوان نتيجه معنای کل جایگزین طور خود به خودی سعی دارد تا دادهب ما ذهن

برگيرنده معانی کاملا متفاوتی  توانند درهای مجزا میهای مجزا دیده خواهد شد. در حاليکه بخشبخش

توان اصولی و یا قوانينی که می. باشند کل قادر است تا به یک معنای کاملا جدیدی از معانی اجزا منحرف شود

، 4بستار ،3تداوم یا پيوستگی ،2تشابه ،1مجاورت: باشنداز مکتب گشتالت استخراج نمود به صورت زیر می

. 10عنصر متصل، 9منطقه مشترک، 8قانون موازات ،7فراپوشانندگی ،6سرنوشت مشترک ،5تقارن، زمينه ˚ تصویر

و فضای  ءقانون براساس رابطه ميان شیپردازیم: این می زمينه ˚تصویر از ميان این موارد تنها به توضيح 

نامند، مثبت به شی اطلاق شده و منفی به گاهی فضای مثبت و منفی نيز می که مجاور آن بنا شده است

 اکثر در بنيادی قاعده بعنوان و دهد،می به زمينه عمقاین اصل  .شودفضای دربرگيرنده شی اطلاق می

 گرفته نظر در زمينه بعنوان نوشته حتی و دارد اشاره شکل از بيش به زمينه. شودمی گرفته نظر در هاطراحی

 زمينه و پس زمينهستفاده قرار بگيرد که ا مورد خلاقانه صورت به تواندمی زمانیزمينه پس ˚ زمينه. شودمی

اصل بنيادین ادراک بصری است که ما را در خواندن یک ساختار . همزمان هر دو اشکال قابل تميز باشند

است که ممکن  زمينهزمينه و پساد ميانباتوجه به تض زمينهرساند. خوانش یک تصویرپردازی شده یاری می

، و مابقی تصویرشود در یک تصویرپردازی، آنچه قابل تشخيص است و بيشتر به آن پرداخته می. شودمی

. در این و غير از آن، زمينه است تصویرکند زمينه نام دارد. به عبارتی دیگر آنچه توجه ما را بيشتر جلب می

نوع اضافه در زبان تالشی در پی این هستيم که آیا عنصر موردنظر دارای نقش مقاله در پس از تشخيص دادن 

 شود یا خير؟سازی در زبان تالشی میمفهوم

                                                      
1 Proximity 
2 Similarity 
3 Continuity 
4 Closure 
5 Symmetry 
6 Pommon fate 
7 Inclusiveness 
8 Parallelism 
9 Common Region 
1 0 Element Connectedness 
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 مروری بر مطالعات انجام شده -1

به  «تجزیه و تحليل یکپارچه اضافه فارسی بعنوان نشانگر تصویر:»ای تحت عنوان در مقاله ،(2014لطفی )

 مقابل مانند عناصری ترتيب اضافه ساختپردازد. بنابه گفته لطفی در بررسی اضافه با رویکردی شناختی می

که اگر این ترتيب را جابجا کنيم معنای عبارت تغيير پيدا خواهد کرد، درحاليکه اضافه  ،"X-e  Y"داریم  را

 /e/ باشد این است که آیا عنصر اضافهماند. پرسشی که ایشان در پی پاسخ آن میبه همان شکل باقی می

اليه دارد یا خير. با پژوهشی که ایشان در ساخت مضاف و هيچگونه نقش مفهومی بين مضاف و مضافٌ

 و تغييرناپذیر و تغييرپذیر هایساخت به مزبور ساخت تقسيم بااليه در زبان فارسی انجام داده است مضافٌ

 :دهدهای خود را ارائه میکند، تحليلتغيير میزمينه -تصویر نظر از فهومم جابجایی ایجاد با که نکته این ذکر

 تغییرناپذیر هایسازه با اضافهساخت  -

 :کل-جز( 1

 (؛زمينه "ساختمان"تصویر،  "پله"؛ ها)عدم امکان جابجایی سازه های ساختمانپله -

 :متغير ˚عمل کننده ( 2 

 (.کندعمل کننده نقش تصویر و متغير نقش زمينه را ایفا می -ها)عدم امکان جابجایی سازه زوزه گرگ -

 های تغییرپذیرساخت اضافه با سازه -

 :مظروف-ظرف( 1

 اتوبوسِ مسافران/مسافرانِ اتوبوس-

 :عضو-گروه( 2

 گوسفندانِ گله گله گوسفندان/-

های شناختی باتوجه به تحليلکند. ها در مثال بالا تمرکز بر روی تصویر و زمينه نيز تغيير میسازه ییبا جابجا

تر بوده و های تغييرناپذیر سازه اول برجستهاینگونه است که در سازه کندگيری که میبالا، لطفی نتيجه

جان بوده و حرکت، بیهيچگاه امکان جابجایی این سازه وجود ندارد و دليل آن این است که سازه اول بی

های تغييرپذیر امکان جابجایی بين غير را ایفا کند اما در سازهتواند نقش مالک، کل، مکان و متهرگز نمی

 باشد، ناميده است.می "تصویر"اليه وجود دارد. ایشان اضافه را تکواژی که نشانگر های مضاف و مضافسازه

 و شناختی الگوهای براساس فارسی زبان در اضافه ساخت ایمقایسه بررسی»عنوان  با ایمقاله در

 مشتقات و اضافه ساخت بنيادین گونه بررسی به( 1391) اسفندیاری محمودزاده و نوشته به ،«غيرشناختی

 در اضافه ساخت سازیاستعاری حيطه در بيشتر توضيح برای و پرداخته غيرشناختی و شناختی دیدگاه از آن

 این شدهحاصل  که اینتيجه در زمانی مطالعات طی در .است گرفته بهره در زمانی مطالعات از فارسی زبان
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 مشتق باستان فارسی در اضافی حالت از تاریخی لحاظ به فارسی زبان در اضافه ساخت بنيادین گونه که بوده

اسفندیاری،  اند. محمودزاده وشده منشعب آن از ترپيچيده هایساخت سازی،استعاری فرآیند در سپس و شده

 گر،کنش جمله از معنایی عناصر حاوی ما ذهنی واژگان در فعل که اندکرده بيان اینگونه فعل در مورد

 خاصی طبقه در را آن فعلی هر در مشارکين هاینقش و هاظرفيت این. است غيره و وسيله هدف، پذیر،کنش

 دهند:می توضيح اینگونه زیر هایمثال در. دهدمی قرار( غيره و متعدی لازم،) افعال از

 خانه. به علی  ِ رفتن( 'لفا                                                          رفت.       خانه طرف به علی( الف

 آنها. توسط اکبر کشتنِ( 'ب                       کشتند.                                                 را اکبر آنها( ب

 عنصر سه اویح ساخت این. هستند نماسازی رآیندف از متاثر( 'ب) و( ')الف هایمثال در موجود اضافه ساخت

 (.-ِ) واکه یعنی آنها بين رابطه و کنشگر فعل،: باشدمی شده نماسازی

-بررسی با (.28 همان،) اندپرداخته فارسی زبان در اضافه ساخت در زمانی تحول به خود مقاله آخر قسمت در

 ملکی اضافه ساخت از ابتدا در ساخت این که شده حاصل نتيجه این ایشان سمت از گرفته صورت های

 سازیارهاستع فرآیند برطبق که بوده ساخت همين حاوی ابتدا در کهن فارسی زبان که چرا گرفته سرچشمه

 صفت تساخ و گوناگون اقمار با فعل حاوی ساخت نسبی، ساخت چون مشابهی هایساخت به توارث روابط و

 است. یافته گسترش موصوف و

 «گلدبرگ توردس منظر از فارسی زبان در اضافه ساخت» عنوان تحت ایمقاله ، در(1395)رضویان و دیگران 

 وهشیپژ کار این. اندداشته گلدبرگ دستور منظر از شناختی رویکردی با اضافه ساخت بررسی در سعی

 بخشی تنها. شد اشاره نبدا اسفندیاری، و محمودزاده مقاله در که کندمی دنبال را هاییبررسی همان کماکان

 گرفته نشات را افهاض ساخت انواع اسفندیاری، و عموزاده که است این آورد، ميان به سخن آن از توانمی که

 را رگگلدب ساخت دستور. است داشته حضور زیرساخت این کهن فارسی در زیرا دانند،می ملکی ساخت از

 اند:کرده تعریف اینگونه

 براساس توانمی که دهدمی دست به ابزاری که است شناختی دستورهای از یکی ،1گلدبرگ ساخت دستور

اند: کرده عنوان اینگونه را گلدبرگ ساخت دستور کلی اصول. پرداخت زبانی ساخت شناختی تحليلی به آن

 عبارات( سازند. بمی را خود زبانی عبارت ها،ساخت یعنی ،2معنایی-صورت الگوهای براساس گویشوران( الف

 هاساخت( هستند. ج در آنها کننده شرکت هایواژه مانند زبانی مواد و هاساخت متقابل تاثيرات حاصل زبانی

 مرتبط یکدیگر به شانمشترک مشخصات واسطه به که هستند ،3پوشاهم الگوهای از هاییشبکه شکل به

                                                      
1 Goldberg's Construction Grammar 
2 Meaning - Form Patterns 
3 Overlapping Patterns 
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 دستور در مطرح اصول به باتوجه اضافه ساخت آمده، عمل به پژوهش این در که گيرینتيجه طبق. شوندمی

 بسامد ساخت، این بينیپيش غيرقابل معنایی هایجنبه. شودمی محسوب فارسی زبان در ساختی ساخت،

 چنين به شدن قائل لزوم که هستند دلایلی جمله از ساخت این نسبی مزایای و فارسی زبان در آن بالای

 اضافه اصلی، طبقه سه به را فارسی زبان در اضافه ساخت ایشان. سازدمی آشکار فارسی زبان در را ساختی

 هاطبقه این ميان در که کنندمی تقسيم نسبی اضافه و توصيفی اضافه ،(تخصصی و اضافی مالکيت،)ملکی 

دارد. در ادامه به توصيف مواردی در زمينه عنصر فعال اضافه پرداخته  را بسامد بالاترین ملکی اضافه ساخت

 شده است.

 

 کسره اضافه -2

وجود  (گورانی \دیميلی و هورامی\، زازاکیی نوین، کوردی )سورانی، کورمانجیفارس هایعنصر اضافه در زبان

که به همراه یک متمم  [+N]مقوله  با هاییباشد: هستهدارد. الگویه پایه برای این عنصر به شکل مقابل می

 .(Larsen, 2009)گيرد واژه اول بوده و بين آنها قرار میگيرند، عنصر اضافه واژه بست یا شناسه قرار می

 

A. N - EZ     NP/AP/PP/nonfinite CP 

B. A - EZ     NP 

C. Q - EZ     NP (for some Qs) 

D. P - EZ     NP (for some Ps) 

 شناسه: یا اسمی گروه متمم همراه به اسمی هسته( الف

(N -EZ NP) 

 سنگ. دلِ-

 اسنادی: صفت همراه به اسمی ی هسته( ب

(N - EZ AP) 

 کوچک. بسيار اتاقِ -

 رخ چندگانه اسنادی صفت با ترکيب در،  (recursive)بازگشتی و شونده تکرار صورت به اضافه ساخت( ج

 دهد:می

(N- EZ AP-EZ AP) 

 جالب. سبزِ کتابِ-

 اسمی: گروه متمم و صفتی هسته بين اضافه کسره( د

(A-EZ NP) 

 حسن. عاشقِ -
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 اسمی: گروه متمم و سور بين اضافه کسره( هـ

(Q -EZ NP) 

 ها.شرکت این تمامِ  -

-زمان موصولی بند همراه به اضافه کسره فارسی، زبان در که است این قسمت این در توجه قابل نکته و(

 شود:می نمایان 2یافتهتحليل/زمانبی موصولی بند همراه به اما گيرد،نمی قرار 1کامل/دار

 (N FRC)  
 بينه(می )علیُ  که مردی-

 کسره اضافه( )بدون

 (N-EZ RRC)  
 برگشته( سوئيس )از جوانِ این -

 اضافه( کسره همراه )به

 دارد: حضور اسمی گروه و اضافه حرف بين اضافه کسره آخر، در و( ز

(P-EZ NP)  
 تو. و من بينِ -

 اتاق. وسطِ -

 استخر. دورِ-

 (N-EZ P-EZ NP)  
 دریا. کنارِ خونه -

 زیم:پردامی اضافه کسره مورد در( 2014) پورکهنمویی هایگفته از ایخلاصه این بخش به آخر در

 بکار 4اسمیپيش هایشناسه با هرگز اما یابد،می حضور ،3اسمیپس هایشناسه همراه به کسره اضافه( الف

 رود.نمی

 تحليل موصولی بندهای ،5ایاضافه حرف گروه هایشناسه ملکی، ساخت صفت، همراه به اضافه کسره( ب

 یابد.می حضور 7کامل موصولی هایبنده و 6یافته

 رود.نمی بکار( باشند اسمیپيش که) عالی صفت با اضافه کسره( ج

                                                      
1 Full/Finite Relative Clause 
2 Reduced / Non Finite Relative Clause 
3 Post-Nominal Modifiers 
4 Pre-Nominal Modifiers 
5 PP Modifiers 
6 Reduced Relative Clauses 
7 Full Relative Clauses 
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 رود.نمی بکار 2اسنادی صفت یا 1،نشانهبی اسم با هرگز اضافه کسره( د

 .رودمی بکار شونده تکرار صورت به اضافه کسره( هـ

 

 اضافه معکوس -3

کنيم. در یمالگویی که برای عنصر اضافه در زبان فارسی ذکر شد، معکوس آن را برای اضافه معکوس تعریف 

باشند که می میها مقدم بر هسته اسها و شناسههایی مانند گيلکی و مازندرانی و همچنين تالشی متممزبان

نوان واژه شوند. این عنصر بعدرج شده به هم مرتبط می توسط یک اضافه )اضافه معکوس( که در بين آنها

 شود. شاکله اضافه معکوس اینگونه است:بست در واژه اول متصل می

A. NP/AP/PP    - REZ N 

B. NP                - REZ A 

C. NP                - REZ P 
 

 پردازیم.می( 2009)لارسن  از مازندرانی ساری گویش و گيلکی از بالا الگوی مسير در هاییمثال به ادامه در

  گيلکی هایمثال ابتدا( الف

 اسم: هایمتمم و هاشناسه

A. bagh -e      gul-an 

 باغ ˚ها گل اضافه معکوس 

(NP-REZ N) 

                   هاباغِ گل

B. surx -e    gul 

 سرخ -گل اضافه معکوس 

(AP-REZ N) 

   گلِ سرخ               

C. xujir - e sabz-e kitaab 

             خوب   ˚سبز اضافه معکوس -معکوس کتاب اضافه

 (AP-REZ AP-REZ N) 

 کتابِ سبزِ خوب              

D. daryaa-e kinaar-e   xowne 

                                                      
1 Bare Noun 
2 Predictive Adjective 
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 دریا              -کنار   اضافه معکوس-خونه اضافه معکوس

(NP-REZ P-REZ N) 

 خانه کنارِ دریا             

 صفت: متمم

D. Hasan-e  aashiq 

 حسن-عاشق اضافه معکوس

(NP-REZ A)  

                عاشقِ حسن 

 اضافه: حرف متمم

F. istaxr-e dowri 

 استخر-اطراف اضافه معکوس

(NP-REZ P)  

 اطرافِ استخر                

  ساری( گویش) مازندرانی از هاییمثال( ب

 ها:شناسه و اسم هایمتمم

G. dar-e   sar 

 درخت-معکوس هبالا اضاف

(NP-REZ N)  

 بالای درخت                

H. Farhad-e      xaxer-e      hemsaye 

 فرهاد           -معکوس  خواهر   اضافه-همسایه  اضافه معکوس

 (NP-REZ NP-REZ N)  

               های خواهرِ فرهاد  همسایه

 صفت: متمم

I. gat-e   sere 

 بزرگ-معکوس خانه   اضافه

(AP-REZ N)  

  بزرگ              خانه

J. laqer-e     sefid-ru-e     zena  
 لاغر            -رو    اضافه معکوسسفيد-زن   اضافه معکوس

(AP-REZ AP-REZ N)  

 روی لاغر            زنِ سفيد
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 : اضافه حرف متمم

K. dar-e    ben 
 درخت-زیر اضافه معکوس

(NP-REZ P)  

 درخت  زیرِ

             

 اضافه معکوس در زبان تالشی )گونه ریک( -4

 الیهمضاف�ساخت مضاف

های دارای اضافه معکوس قرار دارد. حال به بررسی و زبان تالشی همانند گيلکی و مازندرانی در مقوله زبان

 بيان»عنوان  تحت ایمقاله در کهن، پردازیم. نغزگویهای متفاوت در تالشی میتوصيف این عنصر در ساخت

 در مالکيت هایساخت انواع شناسایی به1آیکوند شناختیرده چهارچوب از استفاده با «تالشی در مالکيت

 شمالی و جنوبی مرکزی، گویش سه در برده نام هایساخت بررسی به مقاله این در. است پرداخته تالشی

 راهکار چهار تالشی ، در«اسمی مالکيت» رمزگذاری برای ایشان هایبررسی طبق. است شده پرداخته

است:  شده استفاده مملوک و مالک گذارینشانه آخر در و مملوک، گذارینشانه مالک، گذارینشانه همجواری،

 راهکارهای. (22: 1395است )نغزگوی کهن، وابسته مالک و گروه هسته مملوک ملکی، اسمی هایگروه در

 باشد:می زیر شرح به اسمی گروه در الکيتم رمزگذاری به مربوط

 همجواری -4-1

 این ملوکم بر مالک جایگاهی تقدم فقط و گرددنمی متصل مملوک یا مالک به اینشانه هيچ قسمت این در

 سازد.می متمایز دو را

- ka bar درِ خانه 

- dut�arxa rikob رکابِ دوچرخه 

- penjara �i�a شيشهِ پنجره 

- ga ��t   شيرِ گاو 

- darvoza kilid کليدِ دروازه 

- port�a rang رنگ پارچه 

- h�nduna duna تخمِ هندوانه 

                                                      
1 Aikhenvald  
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- madrasa modir مدیرِ مدرسه  

- dogma rang رنگِ دگمه 

مورد استفاده  راهکار این صورت این در فقط. باشدمی واکه به مالک شدن مختوم است اهميت حائز که اینکته

 (.8 ان،هم)گيرد قرار می

وع حذف ن(، در پژوهشی به تغييرات آوایی در زبان تالشی پرداخته است که در آن به چند 2016خليلی )

ستاک  که تیوقکند که عبارتند از: الف( حذف واکه از آخر ستاک اشاره می، (deletion of the vowel) واکه

واکه آغازین پسوند  آخر ستاک همانندگيرد. ب( حذف واکه از آخر ستاک وقتی که واکه می un- نشانه جمع

 همچنين و گيردب قرار مملوک - مالک بين نشانه این به مربوط واکه که وقتی ملکی نشانه حذف( ج باشد.

 شود.می شامل را)ج(  قسمت حذف حاضر مقاله موضوع. شود ختم واکه به مالک

 مالک گذارینشانه -4-2

 نمای حالت با مالک تالشی شود. درمی دارنشان بست واژه یا تصریفی وند با مالک معمولا راهکار این در

شود. می متصل جمع مالک به - un نمای حالت و مفرد مالک به - i نمای حالت. شودمی دارنشان 1غيرفاعلی

 شود.برای مالک استفاده می  a -های زبان تالشی از حالت نمای در برخی گونه

- me�-i    gaz   نيشِ زنبور  

- dane�j-un kitob کتابِ دانشجویان   

- hamom-i savon  ِحمامصابون  

- xar-i    palun پالانِ خر     

- ma�in-un palo هاکنارِ ماشين   

- sarboz-i kif کيفِ سرباز 

- asb-un   dayvar-da-vra هاگذرگاهِ اسب     

- ota�-i pasna زغالِ آتش  

- restoran-i korgar کارگر ِرستوران 

موصوف(  ˚صفت برای سازه )  a-نشانه از i-غيرفاعلی  نمای حالت بجای ایران، تالشی ریک زبان گونه در

 شود:استفاده می

 - zard-a v�l      گلِ زرد      

 - sof-a divor      دیوارِ صاف     

                                                      
1 Oblique 
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- beland-a   diyar   دیوارِ بلند 

- yul-a ria   ردِ پای بزرگ  

- hich-a sigar   سيگارِ بد   

- isbi-a   mat�it مسجدِ سفيد 

- dogh-a �et   ِداغ شير   

- ghashang-a ka خانه زیبا    

- tel-a     gaf حرفِ تلخ     

های و ساخت «موصوف-صفت»های توان گفت که در زبان تالشی گونه ریک در بين ساختبطور خلاصه می

(. 101: 1394شود )سبزعليپور،اضافه معکوس نمایان می i-و  a-به دو شکل به ترتيب  «مضاف-مضاف اليه»

نژاد و اليه به واکه ختم شوند، دیگر عنصر اضافه معکوس نخواهيم داشت )رحمتیدر صورتيکه صفت و مضاف

 (. همچنين عنصر اضافه معکوس در مقوله شمار با هسته اسمی مطابقت دارد یعنی حالت61: 1396اردبيلی،

، (1395)کهن  نغزگوی گفته به شود.می متصل جمع مالک به un-نمای  حالت و دمفر مالک به i -نمای 

 شش ملکی ضمایر. باشد نيز ملکی ضمير صورت به تواندمی مالک نماها، حالت با مالک گذارینشانه بر علاوه

 مشخص را مالک شمار و شخص تکميلی، صورت به و گيرندمی قرار مملوک از قبل و دارند مختلف صورت

 است: شناسایی قابل un- جمع فاعلی نشانه غير آن در که t�aun جمع شخص سوم بجز کنند.می

- t�em� kitob کتابِ من 

- e�t� ka   خانه تو 

- t�a pul-e های اوپول  

- t�ama ka خانه ما 

- ��ma ka خانه شما 

- t�aun ka خانه آنها 

 باشد.اضافه معکوس در ضمایر ملکی تالشی میتوان به آن اشاره کرد، نبود عنصر ای که مینکته

 

 تحلیل شناختی از اضافه معکوس در زبان تالشی )گویش ریک(  -5

 کنند، بکار گرفت. همههایی که روابط مکانی را بيان میرا برای تحليل عبارت زمينهزمينه و پس تالمی رابطه

( نسبت به تصویرشیء ) یکروابط مکانی در زبان، خواه حرکتی در آن باشد و خواه نباشد، با تعيين موقعيت 

 .دهدهای زیر این نکته را نشان میشوند. مثالچيزی دیگر )زمينه( بيان می
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 .( استزمينه ر روی ميز )( بتصویر) دفتر -

 .( رفتزمينه) شهر( به تصویر) حميد -

 .( قرار دارندزمينه( و ميز )زمينه( او ميان قفسه )تصویر) پول های -

 .( رانندگی کردزمينه( تا کرج )زمينه( از تهران )تصویر) زهرا -

 تصویر و زمينه داشته باشد. رابطه زمينهممکن است چند  تصویردهد که یک مثال سوم و چهارم نشان می

شود، ولی موارد استثنایی هم و بالعکس تبدیل نمی تصویر به زمينهمعمولاً نامتقارن است؛ بدین معنا که 

 .دهدرا نشان میتصویر و زمينه ای متقارن ميان رابطه« نزدیک»نسبت به این نکته وجود دارد. بعنوان نمونه، 

 .ماشين نزدیک خانه است -

 .خانه نزدیک ماشين است -

ای متقارن است، ولی معمولاً چنين رابطه« نزدیک»(، دو علامت پرسش گذاشتيم؛ زیرا با اینکه 2) در جمله

به حساب بياوریم.  تصویرسازد آن را هایی دارد که ما را ناگزیر میرود؛ زیرا خانه ویژگیای بکار نمیجمله

به حساب  تصویررو، باید در این موقعيت آن را تر است؛ از اینرگبعنوان نمونه، خانه نسبت به ماشين بز

 .بياوریم

ها شمارد. این ویژگیتعبير کنيم، بر می یا تصویرشوند آنها را شکل های اشياء را که موجب میتالمی ویژگی

 :انددر جدول زیر آمده

 زمينه تصویر

 موقعيت معلوم موقعيت نامعلوم

 بزرگتر کوچکتر

 ترثابت پذیرترتغيير 

 تر از نظر ساختاریپيچيده تر از نظر ساختاریساده

 ایزمينهپس تربرجسته

 مقدم در آگاهی متاخر در آگاهی

 

و در بافتی دیگر  تصویرالبته توجه به این نکته ضروری است که ممکن است یک چيز در بافتی خاص بعنوان 

بودن یک چيز، نسبی و وابسته به بافت موردنظر است. مثال  زمينهتصویر یا بعنوان زمينه عمل کند؛ بنابراین، 

 :دهدزیر این نکته را نشان می

 .( بر روی ميز )زمينه( استتصویرتاب ) -

  .(Talmy, 1978) ( بر روی فرش )زمينه( قرار داردتصویرميز ) -

 ."تصویر"اضافه معکوس بعنوان نشانه  -
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مقاله خود در مورد اضافه در زبان فارسی ارائه داده است اینگونه ( در 2014طبق توضيحاتی که لطفی )

توان جای آنها را تغيير اليه در زبان فارسی میمضاف�توان برداشت کرد که به نظر ایشان در ساخت مضاف می

دهد زمينه شده که نگرش گوینده به تصویر را تغيير می �داد که این عمل باعث تغيير در برداشت ما از تصویر 

 های ایشان باید گفت: که وقوع این اتفاق در زبان انگليسی امکان ندارد. در واقع طبق گفته

که به تغيير فهم ما از  �)امکان جابجایی وجود دارد(  ‹X�e Y   � ‹Y,X �ساخت اضافه در فارسی:  �

 شود.زمينه می

های دهد. ایشان دو سته از ساخته میهای زیر ادام( در ادامه کار خود را با دو جدول به شکل2014لطفی )

بندی که در دو کند که در ادامه به آنها پرداخته شده است )طبقهپذیر و تغييرناپذیر را بيان میاضافه تغيير

حال با توضيحات بالا به نقش عنصر اضافه معکوس باشد(. اليه میمضاف �جدول زیر اتفاق افتاده برپایه مضاف

اند باتوجه به مسئله تصویر و بندی شدههایی که در هشت طبقه دستهتوجه به مثالپرداخته خواهد شد. با

سازی این عنصر در زبان تالشی پی ببریم. باتوجه پردازیم تا به اهميت مفهومزمينه با رویکردی شناختی می

که بيشتر از  دهدتوان گفت که انسان گاهی قسمتی از تصویری را مورد توجه قرار میزمينه می �به تصویر 

های سازی متفاوت عمل کرده و درکشود. توجه اشخاص در برجستهاش برجسته میها در ذهنباقی قسمت

شود را تصویر و باقی سازی میتر در ذهن مفهومآورد. آن قسمتی که بيشتر و سریعمتفاوت را به وجود می

یند. حال باید ببينيم تحليل لطفی از اند را زمينه گوها که به برجسته شدن آن قسمت کمک کردهقسمت

 اليه همان کارایی را در زبان تالشی هم دارد یا خير؟مضاف �جابجایی مضاف
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 های تغييرناپذیرساخت عنصر اضافه با سازه( 1جدول 

 متغير �عمل کننده

(functor�variable) 

 مکان �فاعل

(actor�location) 

 مالک �مملوک

(possessed�possessor) 
 

 کل �ءجز

(part�whole) 

 زوزه گرگ

zoze�EZ gorg 

 )گویش ریک(: تالشی

w�rg�ò zoz� 

gorg�REZ zoze 

 توضيح:

-عدم امکان جابجایی سازه

  functor یا کننده عمل�ها

 باشدکه همانند فعل می

-اما اسم "زوزه کشيدن"

اتفاق افتاده و به اسم  یساز

تبدیل شده که نقش تصویر 

را دارد و متغير که واژه 

باشد همان نقش می "گرگ"

 زمينه را دارد.

 

 مدیرِ مدرسه

modir�EZ madrese 

 )گونه ریک(: تالشی

madrasa mudir 

 توضيح:

-عدم امکان جابجایی سازه

 تحرک قدرت که فاعل �ها

 بعنوان است کوچکتر و دارد

، و مکان که "یرمد"تصویر 

ثابت بوده و تحرک ندارد 

 باشد.، می"مدرسه"زمينه 

 

 پولِ پدر

pul�EZ pedar 

 تالشی)گونه ریک(:

d�d� pul 
 توضيح:

)چون واژه ی اول به واکه ختم 

شده دیگر اضافه معکوس نمود 

عدم امکان جابجایی  ندارد(.

 "کتاب" ملوکمتصویر  �هاسازه

 ."پدر" و زمينه مالک

 ماشينکلاچِ  

kelaj�EZ Mashin 

 )گونه ریک(: تالشی

mashin�REZ k�loj 

 توضيح:

عدم امکان جابجایی 

 به بردن پی�هاسازه

تصویر و زمينه از طریق 

ای که جز فهم زمينه

 figureهمان تصویر یا 

بوده و کل زمينه یا همان 

ground باشد.می 

 

 

جزء را بعنوان تصویر و کل را بعنوان زمينه دریافت باشند که ها در هم رفته و تو در تو میکل: قسمت�جزء

مالک: شخص )الف( مالک )ب( است اگر )الف( حق عامليت بالقوه در استفاده از )ب( را  �کنيم. مملوکمی

داشته باشد و اینکه قدرت اجازه دادن به دیگران در استفاده از )ب( را داشته باشد. مالک غير وابسته و دارای 

تواند دارای احساس باشد یا نباشد. باتوجه به این موارد مالک زمينه ی مملوک وابسته که میول احساس است.

 شود.و مملوک بعنوان تصویر دریافت می

دهد. اما مکان احساس ندارد و به مکان: فاعل دارای احساس بوده، تحرک دارد و عملی انجام می �فاعل

دهد. فاعل بعنوان تصویر و مکان بعنوان زمينه نجام میشود که فاعل عملی را در آن اجایگاهی گفته می

موضوع  �ای که بين این دو برقرار است شبيه به رابطه بين محمولمتغير: رابطه �عمل کننده شود.دریافت می

باشد که باید با یک موضوع ترکيب شود تا یک عبارت نحوی را تشکيل دهد. باشد. محمول یک فعل میمی

محمول تک ظرفيتی زوزه بيانگر عمل زوزه کشيدن است و گرگ هم موضوعی  "کشده میگرگ زوز"در مثال 
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توانند یک اليه هر دو اسم بوده و نمیهست که آن عمل به آن نياز دارد. هرچند که هم مضاف و هم مضاف

 شود.عبارت را تشکيل دهند. عمل کننده بعنوان تصویر و متغير بعنوان زمينه درک می

 

 های  تغييرپذیرساخت عنصر اضافه با سازه( 2جدول 

 تنه�راس

(head�body) 

 عضو�گروه

(group�member) 

 توليد شونده�توليد کننده

(producer�product) 

 مظروف�ظرف

(container�content) 

 گله چوپان �

chopan�EZ galle 

 "گله" تصویر، "چوپان"

 زمينه.

 )گونه ریک(: تالشی

rama gale�un 

 "چوپان" تصویر، "گله"

 زمينه.

 گله چوپان�

galle�REZ chopan 

 "چوپان" تصویر، "گله"

 زمينه.

 )گونه ریک(: تالشی

gale�un�ò rama 

 "گله" تصویر،"چوپان"

 زمينه.

 

 

 گله گوسفندان �

galle�EZ gusfandan 

 "گوسفندان" تصویر، "گله"

 زمينه.

 )گونه ریک(: تالشی

pass�un rama 
 "گله" تصویر، "گوسفندان"

 زمينه.

 گله گوسفندان�

gosfandan�REZ galle 

 "گله" تصویر، "گوسفندان"

 زمينه.

 )گونه ریک(: تالشی

rama pass�� 

galle�REZ gosfandan 

 "گوسفندان" تصویر، "گله"

 زمينه.

)به علت ختم شدن گله 

rama ،عنصر اضافه  به واکه

 .معکوس نمود آوایی ندارد(

 نویسنده کتاب �

nevisande�EZ ketab 

 "کتاب"تصویر و  "نویسنده"

 زمينه.

 )گونه ریک(: تالشی

Kitob�i nevisanda 

 "نویسنده"تصویر و  "کتاب"

 زمينه.

 

 نویسنده کتاب�

ketab�REZ nevisande 

 "نویسنده"تصویر و  "کتاب"

 زمينه.

 

 تالشی)گونه ریک(:

Nevisanda kitob 

 "کتاب"تصویر و  "نویسنده"

 زمينه.

 

 اتوبوس مسافران �

otobos�EZ mosaferan 

تصویر  "اتوبوس"در این مثال 

باشد و است و محور توجه می

که در زمينه قرار  "مسافران"

دارد از نظر توجه در طبقه 

 گيرد.دوم قرار می

mosaferan�EZ otobos 

در مثال بال جای تصویر و 

 زمينه متفاوت شد.

 )گونه ریک(: تالشی

mos�fer�un otobos 
mosaferan�REZ otobos 

در زبان تالشی ساخت 

 داریم "مضاف�اليه مضاف"

 و اليه مضاف جای اگر که

 عنصر دهيم تغيير را مضاف

-نمایان می معکوس اضافه

 شود:

 تصویر. "مسافران"

 زمينه. "اتوبوس"

 مسافران اتوبوس �

این قسمت محور توجه  در

 شود.متفاوت می

 )گونه ریک(: تالشی

otobos�ò mos�fer�� 

buss�REZ passengers 
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زمينه جایگاه زمينه و پس

 متفاوت شده است.

جایگاه ظرف و مظروف در 

تالشی از جایگاه آن در فارسی 

 متفاوت است.

 

 

 

تنه را اگر بخواهيم بگوئيم که کدام یک  �عضو و رأس � توليد شونده، گروه �مظروف، توليد کننده - ظرف

گزیند. برای و کدام یک زمينه است بستگی به زاویه دیدی دارد که گوینده به هنگام حرف زدن بر می تصویر

شود. اما وقتی واژه آب بعنوان تصویر و ليوان بعنوان زمينه درک می "آب ليوان"گوئيم: مثال وقتی می

باشد و ليوان که محور توجه میزاویه دید ما نسبت به تصویر و زمينه تغيير کرده است  "ليوان آب"گوئيم، می

گيری کرد که عنصر توان نتيجههای بالا میشود. باتوجه به جدولبعنوان تصویر و آب بعنوان زمينه درک می

-توان گفت مفهومشناسی شناختی میهای نحوی متفاوت دارد بلکه از زاویه دید زباناضافه نه تنها نقش

 کند.میهای متفاوت در ذهن گویشور ایجاد سازی

 

 گیرینتیجه

 یو سپس به بررس یو مازندران یلکيگ یهادر زبان اضافه به مقولات مربوط به کسره یپژوهش نگاه نیدر ا

 یمبنا مرور نيشده است. بر هم ( پرداختهباشدیپژوهش م نیا ی)که تمرکز اصل کیر یاضافه در زبان تالش

 یآن عنصر پرداخته شد تا برا یدارا هایکوتاه بر کسره اضافه و انواع آن شد. سپس به اضافه معکوس در زبان

امر  نیبه ا یريگجهيباشد. در بحث نت یکمک حال مناسب یدرک بهتر عنصر اضافه )اضافه معکوس( در تالش

عامل  نيو هم شودینم ینادستور مدنظر ساخت ها،سازه نیا رييهنگام تغ یپرداخته شد که در زبان تالش

( وجود دارد که ی)غرب یرانیا یها. عنصر اضافه در زبانکندیجاد میرا ا شورینگرش در ذهن گو رييامکان تغ

 .آن را برعهده دارد یهاو شناسه یاسم هسته نيدهنده ب نقش ارتباط

 یذهن یسازدر مفهوم یینقش معنا چگونهيه یشیشناسان زااز زبان یاريبس عنصر پرکاربرد بنا به گفته نیا

شده بودند، عنصر اضافه  دهیبرگز کیآن از گونه ر هایکه مثال یندارد، همانطور که مشاهده شد در زبان تالش

حضور  شدند،یکه به واکه ختم م ضافو م هاليمضاف هایدر سازه نيو همچن یملک ریمعکوس به همراه ضما

کرد. همانطور که  یبررس یو شناخت یمختلف نحو یهانهيدر زم توانیم نداشتند. عنصر اضافه معکوس را

به واژه موردنظر را  شوریگو دید هیزاو تواندیگشتالت، عنصر اضافه در زبان م هیذکر آن رفت، باتوجه به نظر
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 هایفراوان است تا به نقش هاییبررس ازمندين باشدیفعال م اريعنصر بس نیا کهيقرار دهد. از آنجائ ريتحت تاث

. افتیدست  یرانیا هایزبان گرید نيو همچن یدر زبان تالش یو هم از نظر شناخت یعنصر هم از نظر نحو نیا

متفاوت  ینحو هاینمود که عنصر اضافه نه تنها نقش یرگيجهينت نگونهیتوان ا یباتوجه به مطالب مذکور م

 جادیا شوریمتفاوت در ذهن گو هایسازیگفت مفهوم توانیم یشناخت شناسیزبان دید هیدارد بلکه از زاو

 ..کندیم
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